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عنوان کتاب: عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران
مولف: محمود سریع القلم
مترجم: -
ناشر: مرکز پژوهش‌های علمی و استراتژیک خاورمیانه
چاپ دوم: 1381
تعداد صفحات: 423
توضیحات: -
فهرست مطالب
· پیشگفتار
· بخش اول: مقدمۀ نظری
· فصل اول
· مکتب تحول شخصیت ایرانی
· بخش دوم: پایه​های نظری توسعه یافتگی
· فصل دوم
· نظریه انسجام درونی
· فصل سوم
· اصول ثابت توسعه
· فصل چهارم
· نخبگان و توسعه یافتگی
· فصل پنجم
· جایگاه برداشتهای مشترک نخبگان و توسعه یافتگی
· فصل ششم
· اصول ثابت توسعه سیاسی
· فصل هفتم
· فرهنگ علمی و فرهنگ عمومی
· بخش سوم : جهان سوم و توسعه یافتگی
· فصل هشتم
· بررسی ساختاری مسایل جهان سوم
· فصل نهم
· فرهنگ توسعه و جهان سوم
· فصل دهم
· آزادی و توسعه یافتگی در جهان سوم
· فصل یازدهم
· اجتماع نظر بین المللی پیرامون توسعه یافتگی
· فصل دوازدهم
· پیامدهای فروپاشی شوروی در جهان سوم
· فصل سیزدهم
· خودکفایی و استقلال
· فصل چهاردهم
· ضرورتهای تربیتی برای انسان قرن بیست و یکم
· بخش چهارم : ایران و توسعه یافتگی
· فصل پانزدهم
· چالشهای پیش روی ایران
· فصل شانزدهم
· ایران و دور نمای آن
· فصل هفدهم
· استراتژی ملی فرا سیاسی
· فصل هیجدهم
· چرا غرب شناسی : تلقی‌های کهنه و تحولات جدید
· فصل نوزدهم
· توسعه اقتصادی و سیاست خارجی
· فصل بیستم
· ابهامات تئوریک اصلاحات
· فصل بیست و یکم
· راه دشوار دموکراسی
· فصل بیست و دوم
· نظام آموزشی و توسعه یافتگی
· فصل بیست و سوم
· جابجایی نسلها و تحولات آینده ایران
· منابع
· نمایه
پیشگفتار
دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران همچنان ادامه دارد. در حالی که بسیاری از کشورهای هم ردیف ما راه و افقهای خود را پیدا کرده​اند، ما هنوز در نزاعهای فکری و سیاسی خود غوطه​وریم. جالب اینکه مباحث پیشرفت و توسعه یافتگی را قبل از کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و حتی چین آغاز کرده​ایم. امروز این کشورها سامان پیدا کرده​اند و ما منابع ملی، وقت و انرژی فکری خود را صرف اقناع یکدیگر می‌نماییم. به نظر می‌رسد از گذشته نمی‌آموزیم، تحولات جهانی بر ضمیر و وجدان. جمعی ما اثرات پایداری ندارد و واقعیت هر چند تلخ این است که «خیلی فکر نمی‌کنیم» شاید هم صحیح فکر نمی‌کنیم. ممکن است بگوییم که جمعی فکر نمی‌کنیم. امکان دارد به این نتیجه برسیم که مسایل خود را خوب تشخیص نمی‌دهیم. از یک جریان گفتمانی به جریانی دیگر سوق پیدا می‌کنیم و مرتب نظام اجتماعی و سیاسی خود را تغییر می‌دهیم. شاید سامان و استقرار را دوست نداریم، چون سامان یافتن، خیلی زحمت دارد، ترجیح داده​ایم با هیجان و اوضاع روز زندگی کنیم. درآمد نفت، حداقل بقی ما را تضمین می‌کند و در این چارچوب صرفاً بقا مطرح می‌شود. بعضی نیز بهتر از دییگران زندگی می‌کنند. در واقع هنوز نسبت به آنچه هستيم و بايد باشيم به شناخت جمعي،‌ تعاريف جمعي و راه حلهاي جمعي دست نيافته​ايم. از كار بسيار خوب خود در سخنرانيها را نتوانسته​ايم تبديل به سيستم كنيم. ظاهراً در نمايش فكر بيش از عمل به آن لذت مي​بريم.
افكار غربي را خيلي خوب و سريع ترجمه مي كنيم و به آن ريسندگي و بافندگي​هاي خود را نيز اضافه مي​كنيم. عده​اي مي خواهند تمام مردم ايران را زاهد كنند؛ برخي ديگر به دنبال روشنفكر كردن همه هستند؛ بعضي همه را مي خواهند غربي كنند؛ همه اينها متوجه نيستند كه هر كدام از اين ايسم‌ها نوعي تحميل به عامه مردم است. يك جامعه به همه نوع قشر نياز دارد: زاهد، روشنفكر، غرب زده، بومي و بسياري اقسام ديگر. يكسان سازي مردم خيلي خيلي مضر است؛ استقلال را از آنها مي​ربايد. آزادی در این دنیای پرتنوع و پر تلاطم در اینست که هر کس، تعلق فرهنگی خود را کسب کند و بدون تعرض و تعدی دیگران و دولت، بدان عمل کند ضمن اینکه در یک چارچوب وسیعتر اجتماعی و سیاسی، شهروندی قانون مدار و مؤثر است که به تعالی و شکوفایی جامعه​اش می‌اندیشد. در همه جای دنیا، عامه مردم می‌خواهند خوب و آزاد زندگی کنند و از یکسان سازیهای تحمیلی گریزانند.
ما افکار بسیار مدرنی داریم و در صنعت ترجمه پر شتاب عمل می‌کنیم، ولی در رفتار، کردار، خلقیات و شخصیت مدنی راه طولانی داریم. افکار ما با خلقیات ما سازگاری ندارد و به ماشین پژوی RD شباهت دارد: ظاهری آراسته و باطنی ضعیف. بعد از صفویه نتوانسته​ایم سیستمی بنا کنیم. در آن دوران، ماهیت  نظام سیاسی و اجتماعی با خلقیات ما سازگاری داشت. هم اکنون در معرض افکار جدیدی هستیم و خود به شدت علاقمندیم که مدنی و مبتنی بر آزادی، شهروندی، عدالت خواهی و دیانت زندگی کنیم، اما این فضایل با خلقیات و شخصیت انباشته شده تاریخی ما همخوانی ندارد. لذا بسیار هنرمندانه سخنرانی می‌کنیم و افکاری را که هنوز دنیای صنعتی به دنبال تحقق آنهاست به زبان می‌آوریم. به جهانیان فن گفت و گو می‌آموزیم و همه را به وحدت فرا می‌خوانیم، اما بر خلاف آنچه دینمان به ما آموخته است در میان خود ترحم نداریم و حذف و تخریب و حسادت به شدت در میان ما رواج دارد و بر پایه محبت، عطوفت، همفکری و هم فهمی با یکدیگر معاشرت نمی‌کنیم. عموماً خارج از خود به دنبال علتها، مشکلات و ریشه‌ها هستیم. زمانی امپریالیسم را سرزنش می‌کردیم و هم اکنون که امپریالیسم در خانه ما نیست، جریان و گروه دیگر را متهم می‌کنیم. دگر انتقادی را به مراتب مقدس‌تر از خود انتقادی تلقی می‌کنیم.
دغدغه این کتاب از همین نکته آغاز می‌گردد: عمده مشکل توسعه نیافتگی ایران در افکار ما نیست، بلکه در شخصیت پرورش نیافته ماست. مشکل ما چگونگی تبدیل فکر به عمل است. مشکل ما ناتوانی در سیستم ساختن است. 
در جامعه‌ای که افراد این قدر نسبت به هم دافعه دارند نمی‌توان سیستم اجتماعی ساخت. دو پایه متدلوژیک تمدن غرب، ساماندهی و تشکیل از یک طرف و ظرفیت نقد پذیری افراد از طرف دیگر است. ما در هر دو مورد ضعیف هستیم. طبعاً این ضعفها قابل اصلاحند، مشروط به اینکه برای اصلاح آنها جایی باز کنیم. خلقیات غیر مدنی ما ذاتی نیستند، بلکه نتیجه ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی انباشته شده تاریخ ایران هستند. این کتاب مطرح می‌کند که اگر ما ساختار‌های منتهی به تحول شخصیت بپا نکنیم و جاذبه‌های معاشرتی و همکاری را میان خود ایجاد نکنیم در بپا کردن ساختارهایی که به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شود همچنان ناکام خواهیم ماند. بنابراین، ضروری است هر چه سریعتر در کنار طرح افکار منطقی، در شخصیت خود تحولی اساسی ایجاد کنیم.
این کتاب محصول چهارده سال تحقیق و تدریس پیرامون توسعه یافتگی است. در ابتدای کتاب، چارچوب نظری خود را تحت عنوان «مکتب تحول شخصیت ایرانی» به بحث گذاشته​ایم و سپس مقالات کتاب را در سه بخش مباحث نظری، مسایل توسعه جهان سوم و مسایل ایران مطرح کرده​ایم. در طول چهارده سال گذشته زوایای مختلف این پارادایم در کلاسهای درس و همایشهای توسعه طرح شده است. دغدغه من این بوده که حتی المقدور از صنعت ترجمه پرهیز کنم. همین طور سعی کرده​ام بومی کار کرده و فکر کنم و از افراد و مفاهیم غربی تا آنجا استفاده کنم که به ساختهای داخلی ایران مربوط باشد.
شناخت واقعی بافت موجود فکری و اجتماعی ـ سیاسی ایران مهمترین دلمشغولی نظری من بوده است. در این فرآیند پر مشقت فکری، بسیاری مرا نقد کرده و در صیقل یافتگی این افکار به شدت مرا یاری کرده​اند. آوردن نام یکایک آنها در اینجا میسر نیست، اما بیش از هر گروه دیگری، مدیون دانشجویان سابق و فعلی خود هستم. در این میان، بخصوص از دکتر سید اسدالله اطهری، دکتر کیهان برزگر، دکتر مهدی ذاکریان، اصغر افتخاری، جواد صالحی، زهره محمد بیگی، اکبر علیخانی، جواد آقا زاده، احمد صادقی، اصغر صارمی شهاب، رضا جعفری، قدیر نصری، محمد تبرائی، سید شمس الدین صادقی، داود کرمانی، احمد میری، ناصرالدین حیدری، سید عبدالامیر نبوی و رحمن قهرمانپور تشکر می‌کنم. این دانشجویان که بعضاً فارغ التحصیل شده و هم اکنون در دانشگاهها تدریس می‌کنند سعی کرده​اند که در رفتار و افکار عقلایی باشند. ما ضمن اینکه در میان خود فرهنگ نقد را نهادینه کرده​ایم، ولی احترام و دوستی را نیز همچنان حفظ کرده​ایم. به همه آنها بواسطه نقدی که کرده​اند سر خضوع فرود می‌آورم و امیدوارم نقش مهمی در نهادینه کردن عقلانیت در ایران آتی ایفا کنند.
از همکاران خود بویژه دکتر سید کاظم صدر، دکتر سید ابوالقاسم هاشمی، دکتر محمد باقر حشمت زاده، دکتر سعیده لطفیان، دکتر سید حسین سیف زاده، دکتر حاتم قادری، دکتر فرناز ناظر زاده کرمانی، دکتر علیرضا ازغندی، دکتر حمید احمدی، دکتر احمد ساعی، دکتر روح الله رمضانی، دکتر بهزاد شاهنده، دکتر فرهنگ رجایی، دکتر سید کاظم سجادپور، دکتر علی معنوی، دکتر داود باوند، دکتر ملک یحیی صلاحی، دکتر علی بیگدلی، دکتر محسن میلانی، دکتر محمد غفوری، دکتر نجم الدین مشکاتی، دکتر محمود منشی پور، دکتر عبدالعلی قوام، دکتر پیروز مجتهد زاده، دکتر هوشنگ حسن یاری، دکتر هرمز همایون پور و دکتر بهمن بختیاری که به نوعی حمایت، نقد و همکاری کرده​اند، صمیمانه سپاسگزارم و وقار رفتاری و شان علمی آنان را ارج می‌نهم. همچنین از دیگر همکاران ارزشمند خود در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دیگر دانشگاهها به خاطر حمایت و همکاریهایی که مبذول داشته​اند تشکر می‌کنم.
از جناب آقای مهدی بشارت، مدیر مسئول محترم ماهنامه سیاسی ـ اقتصادی که متون اینجانب را در طی این چهارده سال در مجله فکری - انتقادی وزین روزنامه اطلاعات که از منابع محدود ولی پایدار ترویج دهنده عقلانیت سیاسی - اقتصادی بوده، به چاپ رساندند، تشکر می‌کنم. از محبتها و حمایتهای آقای دکتر محمود محمدی، سید محمد تقی آل غفور، سید محمود بجنوردی و علی رستمی نیز سپاسگزاری می‌کنم. از هیأت امنای محترم مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه بخصوص جناب آقای سید حسین موسوی درخواست کردند این مجموعه در مرکز چاپ شود قدردانی می‌نمایم. از سرکار خانم مهناز ذوالفقاری که با دقتی کم نظیر متن کتاب را آماده کردند سپاسگزارم. از جناب آقای سمیر علیرضایی که در صفحه بندی و پیگیری امور چاپ، زحمات فراوانی متحمل شدند متشکرم. از جناب آقای محمد رضا فضایی که جلد کتاب را طراحی کردند تشکر می‌کنم. از جناب آقای محمد حسین حافظیان که با حوصله، دقت و دغدغه کم نظیر، متن کتاب را ویراستاری کرده و پیشنهاد‌های مفیدی طرح کردند سپاسگزارم. از آقایان حمید رضا منفرد و بهرام علی بیگی در مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه که با پیگیریهای مداوم در تسریع امور اجرایی کتاب کمک کردند متشکرم. 
نهایتاً از استاد خود، جیمز روزنا، که درسهای فراوان علمی و رفتاری در مدت هشت سال دانشجویی و دستیاری، از او آموختم تشکر می‌کنم.
ناگفته پیداست که هر گونه افت نقصان در متن کتاب از آن نویسنده خواهد بود.
دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
محمود سریع القلم
تهران، پانزدهم آذر ماه 1380

